
عصــر خــودش را بــه مســجد رســاند. نمــاز پیامبــر که 
تمــام شــد، خواســت بــه او نزدیــک شــود و از او کمــک 

بگیــرد. امــا دوبــاره همــان جملــه را شــنید کــه پیامبــر 
ــت  ــرد خجال ــم م ــار ه ــن ب ــت. ای ــران می‌گف ــه دیگ ب

کشــید و بــدون ایــن کــه چیــزی بگویــد، از مســجد خــارج 
شــد.

حســابی از دســت خــودش ناراحت بــود چرا نمی‌توانســت 
حرفــش را بزنــد؟ آن روز هــم مــرد بــدون کمــک گرفتن 
ــا  ــه برگشــت. همســرش وقتــی ایــن را فهمیــد، ب ــه خان ب
ــوردن  ــرای خ ــزی ب ــه چی ــی ک ــت: »می‌بین ــی گف ناراحت
نداریــم. چــرا بــه پیامبر نگفتــی؟ مگر کمک خواســتن از او 
خجالــت دارد؟ مگــر نمی‌بینــی ایــن بچه‌هــا گرســنه‌اند؟« 
ــه  ــار ســوم  ب ــرای ب ــرد ب ــردا م آن روز هــم گذشــت و ف
ســمت مســجد راه افتــاد. تــوی راه بــا خــودش گفــت: »این 
ــار هــر طــور شــده از پیامبــر کمــک می‌گیــرم«. پیامبــر  ب
دوبــاره بــرای مــردم صحبــت می‌کــرد. مــرد دوبــاره 
منتظــر شــد تــا حرف‌هــای او تمــام شــود امــا بــاز هــم آن 
جملــه را از دهــان پیامبــر شــنید کــه گفــت: »هــر کــس از 
ــا اگــر  ــم ام ــه او کمــک می‌کنی ــا ب ــا چیــزی بخواهــد، م م
ــاز  ــدا او را بی‌نی ــد، خ ــردم دراز نکن ــش م ــتش را پی دس

می‌کنــد«.

ــد و ناراحــت  ــود حرفــش را بزن ــاره نتوانســته ب مــرد دوب
ــر  ــودش فک ــا خ ــه ب ــد. در راه خان ــارج ش ــجد خ از مس
ــه‌  ــه خان ــار ب ــن ب ــم«. او ای ــد کاری کن ــودم بای ــرد: »خ ک
همســایه‌اش رفــت و تیشــه‌اش را قــرض گرفــت. آن روز 
بــه صحــرا رفــت و هیــزم جمــع کــرد. بــا خســتگی، آن‌هــا 
را در بــازار فروخــت. از آن روز بــه بعــد، هــر روز کارش 
ــر  ــزم بهت ــروش هی ــا ف ــش ب ــم وضع ــود. کم‌ک ــن ب همی
شــد. بــرای خــودش تیشــه‌ای خریــد و دیگــر لازم نبــود 
از دیگــران کمــک بگیــرد. روزی از بــازار بــه ســمت خانــه 
ــه او  ــی ب ــا خوش‌حال ــد. ب ــر را دی ــه پیامب ــت ک بر‌می‌گش
ــا او  ــان کــه ب ســام و حــال و احــوال کــرد. پیامبــر همچن
حــرف مــی‌زد، لبخنــدی زد و گفــت: »نگفتــم هــر کــس از 
ــر  ــا اگ ــم، ام ــک می‌کنی ــه او کم ــا ب ــد م ــک بخواه ــا کم م
دســت پیــش دیگــران دراز نکنــد، خــدا او را بی‌نیــاز 

می‌کنــد؟«
مــرد گفــت: »بلــه، بلــه شــما بــا آن حــرف بــه مــن کمــک 

بزرگــی کردیــد«. 

13
 شماره 40

10 اردیبهشت
1 4 0 1

نویسنده: عباسعلی سپاهی یونسی

تصویرگر: زهرا احسان‌فر


